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  چکیده

اش در جهان اسلام بـه جـد مـورد اهتمـام قـرار گرفتـه و در                    لیل شرافت ذاتی و گوهری    دانش به د  
ای   پـاره . های آموزنده و دلپذیر گفته شده اسـت          سخن ،اعتبار و ارزش آن و مقام و جایگاه عالمان        

های نغز در ذهن و زبان دانشمندان ادیب و ادیبـان فرهیختـه راه یافتـه و از ایـن طریـق            از این گفتار  
در این مقالـه  . ات و سخنانی زیبا در پاسداشت دانش و بزرگداشت دانشمندان آفریده شده است ابی

ارسی ـرانسنگ ف ـ ـزلت دانـش در ادب گ ـ     ـاب من ـ ـی در ب ـ  ـ اسلام ـ اورهایـاس ب ـ ـه انعک ـ ــ ـاه ب ـکوت
  .خواهیم پرداخت

  ادب فارسی،  اسلام، اعتبار دانش  :کلیدیگان  واژ
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  علم و دانش

الَّذِینَ یعَْلمَـوُنَ و      هَلْ یَستَْویِ «:  آمده که دانایان با نادانان برابر نیستند       در قرآن کریم صریحاً   
) ع(علـی  و در سخنان حضـرت  )که گوید که دانا و نادان یکیست؟       ()9: زمر (،»الَّذِینَ لاَ یعَْلمَوُن  

ر و درر، ج غـر  (،» المؤمِنُلَّۀُ ضَالحکِْمۀَا«: آمده که علم گمشدۀ مؤمن است و باید آن را بجوید  
 القـدیر،    فـیض ( .»طْلبُـواُ العِلْـمَ وَ لَـو بالصـینِ        ُأ «:وده اسـت  ـ فرم )ص (و رسول اکرم  ) 58 :1373،  2

  )1110شمارۀ  1356

  ودـن بـرت ایـبمار پیغـه گفتـک  ودـن بـرچه در چیـ            بجو علم را گ
نـد بـر ایـن مطلـب اتفـاق          ا  دانشمندانی که در جهان اسلام دربارۀ تعلیم و تعلم کتاب نوشته          

ای اسـت کـه حضـرت          جملـه  ،دارند که آنچه در اسلام موجب ترقی و تعالی علم و دانش شد            
  )502 :1373، 4غرر و درر، ج  (»مایعلم رء املَّکُ ۀُیمَقِ«: بن ابی طالب فرمود که علی

     گفتست امیرالمؤمنینهمچنین              قیمت هر کس به قدر علم اوست
  )119 : خسرودیوان ناصر(

  
  طلب علم و دانش

های دور را بر خـود همـوار         اند که با کوشش خود، سختی راه        جویندگان علم تشویق شده   
مَـنْ مَـاتَ فِـی      «: آینـد   به شمار مـی   » شهید «،سازند و اگر جان خود را در آن راه از دست دادند           

 ولی آن را ،کردند جستن حدیث میو آنان هر چند تأکید بر سفر برای » طَلَبِ العِْلْمِ ماَتَ شَهیِداً  
 فِـی طَلَـبِ     حْلـَۀ الـرّ «: خطیب بغدادی را کتابیست تحت عنوان     . دادند  در علوم دیگر سرایت می    

 در برابـر معلـم را جهـت سـماع و یـا اسـتملاء       د و در آن چگـونگی زانـو زدن شـاگر    »الحدیث
  :حدیث بیان کرده است

 ندان نشاید کردنش هم زانویبا خردم  هر که او پیش خردمندان به زانو نامدست

)345 :دیوان ناصرخسرو(  
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  شرافت علم

علم گوهری گرانبهاست که نه آن را دزد ببرد و نه خواجه به تفاریق بخورد و شرافت علم              
 خود روشـن و تابـان اسـت و بـه     »یرهغَ لِرٌهِظْه و مُذاتِ بِظاهرٌ«: شرافتی ذاتی است همچون نور که    

ت بـر  م انسـانیّ الیت بـه ع ـ عّبت و س ـ  میّیخشد و آدمی را از عالم به      ب  های تاریک، روشنائی می    دل
  :اند  از این روی است که گفته.کشد می

  یَـأتیِـه کـُلُّ الـوری ولایـاتـی             العِلْـمُ مـِنْ أشْـرَفِ الـوِلاَیـاتِ
ها است که همۀ مردم باید بـه سـوی آن آینـد و خـود بـه خـود                  ترین ولایت    شریف ،دانش

  :آید  کسی نمیسوی
  در تو ایزد نافریند آنچه در کس نافرید      بجهد دنغصورت علمی ترا خود باید الف

  )53 :دیوان ناصر خسرو(

  
  عالم و أعلم

.  نشانۀ افول و انحطاط علم است      ،در اسلام اگر جاهل بر عالم و یا عالم بر اعلم پیشی گیرد            
تـا پزشـکی را بـر بـالین بیمـاری بیاورنـد و        فرمان داد )ص( وقتی پیغمبر اکرمدر روایت آمده که 

 ،ال نفرمود ؤ پیغمبر در گزینش خود از نژاد یا مذهب آنان س          ،هنگامی که دو پزشک را آوردند     
حتـی فقهـای    . ترنـد    یعنی کدامین یک از آنـان مـاهرتر و حـاذق           ؛»ماهُنْ مِ بطَأ نْمَ«: بلکه فرمود 

 زیـرا فزونـی تقـوی       .شدبابر فتوای اتقی مقدم     اند بر این که فتوای اعلم باید          شیعه تصریح کرده  
از این روی در جهان اسلام دانشمندان از هر نژاد و مـذهبی از              . گردد  موجب استواری علم نمی   

در . گرفتنـد  گـاه مـورد اهانـت و تحقیـر قـرار نمـی       احترامی خاص خود برخوردار بودند و هیچ    
  .شود نشانی از اهانت و تحقیر دیده نمیالسلام با ارباب ادیان هیچ  مناظرات ائمه اطهار علیهم

  
  تقدم شاگرد بر استاد در علم

 شـاگردان او نـه      ،رود  سنت علمی در اسلام بر این پایه بوده که وقتی دانشمندی از میان می             
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اینـد و  زدانسته چیزهـائی بیف     هائی که استاد می      بلکه بر دانسته   ،بدانندباید  دانسته،    میتنها آنچه او    

ای کـه بگوینـد فـلان اسـتاد جانشـین نـدارد                در جامعه  .قی علم در همین است    سر پیشرفت و تر   
الدین شیرازی در یکی از آثـار خـود گفتـه اسـت       قطب. اند   و انحطاط علمی کرده    لاقرار به افو  

 ـ«: که زیانبارترین عبارت ضد علم ودانش این جمله بوده کـه            ـ مَ  یعنـی  »خرشـیئأ لآ للُوّالأ کَرَا تَ
  :اند یندگان باقی نگذاشتهگذشتگان چیزی برای آ

  اند ه رفتهـش همـاغ دانـرو بـب    اند  سخن هر چه گویم همه گفته         
)119شاهنامه، دفتر اول، بیت (  

ه ما در آثار ملاصـدرا و میردامـاد         ک چنان .سر پیشرفت علم در جهان اسلام همین بوده است        
ی و ابـن سـینا حتـی در آثـار ارسـطو و              یابیم که در آثار مشایخ آنان همچون فاراب         مطالبی را می  

  .افلاطون هم وجود نداشته است
  

  شناسی علمی روش
: هدف علما بر این بوده که با کوشش خود از چاه شـک بـه صـحرای یقـین راه یابنـد کـه                       

 ـعَجْلاتَ«: فرماینـد    مـی  )ع(بن ابی طالب    حضرت علی » .یقین هرگز نه همتای گمانست    «  ـلمَو عِ لُ  مْکُ
تـان را جهـل نسـازید و          یعنـی علـم    »موادِقْأ فَ مْنتُا تیقّ ذَإو و   لُ فاعمَ مْمتُلِذا عَ إا،   شکّ مْکُ و یقینَ  لاًهْجَ

ل به شک نکنید وقتی علم پیدا کردید آن را به کار بندید و وقتـی یقـین حاصـل                    دَتان را بَ   یقین
 اصـول   مشاهده و تجربه و تکرار و تواتر تجربه یکی از         . کردید به اقدام و انجام مبادرت ورزید      

مسلم علمی در میان دانشمندان بوده همچنانکه روایات آحاد حجیت نداشته تا به مرحلـۀ تـواتر                 
ی که به مرحلۀ تکرار  ـا وقت ـافت ت ـی  نمی» یـام صناع ـاحک«م  ـی ه ـوم تجرب ـدات عل ـمشاه. برسد

  .رسید و تواتر نمی
  

  علم باید بر مخالف عرضه گردد
  علمی نه پاک شد نه مصفّا شد  میخص           با خصم گوی علم که بی
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  شدم تنها ـپیش حاکو به ـر کـه  ــدی          زیـرا کـه سـرخ روی بـرون آ

  )554: 1 و حکم، ج  امثال(

مـن پـس از زیـارت       : کنـد کـه گفتـه اسـت         نجاشی از قول ابوالحسین سوسنگردی نقل می      
الإنصاف بلخ رفتم و کتاب السلام ـ در طوس، نزد ابوالقاسم کعبی بلخی به   حضرت رضا ـ علیه 

در ردّ آن    مـۀ المسترشـد فـی الإمـا     قبۀ رازی را به او نشان دادم، او کتـابی بـه نـام                نب ا مۀالإما  فی
 در مــۀالمســتثبت فــی الإمــاکتــابی بــه نــام قبــه آوردم او  نبــنوشــت، ســپس آن را بــه ری نــزد ا

 نقـض المسـتثبت   ن بـه نـام       را نزد ابوالقاسم آوردم او ردیّ بر آ        المستثبت نگاشت،   رداّلمسترشد
حتی وقتی دو عالم بر سر   . قبه از دنیا رفته بود     نبتحریر کرد، وقتی کتاب اخیر را به ری آوردم ا         

شد که دو عقیدۀ به ظاهر متضاد را بـا هـم               ثالثی پیدا می   ،کردند  موضوع علمی اختلاف پیدا می    
ــا هــم آشــتی دهــد کتــاب   ، »الانصــاف «هــایی تحــت عنــوان تلفیــق و دو مکتــب مخــالف را ب

ناظر به همین گونه اختلافات اسـت کـه کوشـش در            » ۀـطوساـال«،  »اتـالمحاکم«،  »الانتصاف«
  .شده است رفع آنها می

  
  کوشش برای جستن علم

 سؤالی  ،ابوریحان بیرونی در حال احتضار و در دم مرگ از فقیهی که به دیدن او آمده بود                
مـن  :  پاسـخ داد ،ی سـؤال و بحـث نیسـت   فقهی کرد و در جواب فقیه که گفت ایـن موقـع جـا         

خطیـب تبریـزی   . میرم و این مسأله را بدانم و بمیرم بهتر است از اینکه نادانسته بمیـرم         اکنون می 
های خـود را در      ستن دانش از تبریز به بغداد رود از فقر و مسکنت کتاب           جکه مصمم شد برای     

 اللغۀ تهذیبهای او از جمله     تاب دید ک  ،گرمای تابستان بر دوش کشید که وقتی به مقصد رسید         
 ،الائمۀ سرخسی وقتی در ته چـاهی زنـدانی بـود            ق بدن او شسته شده است، شمس      ازهری با عر  

دهـم در تـه چـاه بمـانم در عـوض              وقتی خواستند او را از چـاه رهـا سـازند گفـت تـرجیح مـی                
گفـت   ایـان عمـر مـی   رازی در پ . شاگردهایم بر سر چاه بیایند و من املاء و آنان استملاء نمایند           

  .خوانم نویسم و با چشم دیگران می  با دست دیگران می،اکنون که فاقد نیروی دست و بینائی هستم
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  های دیگران علم و اطلاع از اندیشه

ها  ردند و بهترین آن اندیشهگهای دیگران آگاه  در اسلام تشویق شده که مردمان از اندیشه   
 ـ تمعُسْیَ«را گزینش نمایند      ـحْأ عـونَ بِفیتّ ولَون القَ  پیغمبـر اکـرم وادار فرمـود کـه          )20:زمـر  (»هنَسَ

های مسیحی و یهودی آگاه گردد        های سریانی و عبری را بیاموزد و از اندیشه         بن ثابت زبان    زید
های فراوانـی را از سـریانی    همین امر سبب شد که مسلمانان کتاب     . و برای مسلمانان بازگو کند    

 پهلوی به زبـان عربـی ترجمـه کردنـد و فرهنـگ اسـلامی را                 و یونانی و عبری و سانسکریت و      
 الحائرین  لۀدلابارور ساختند تا به جایی که حتی در قرن هفتم هجری دانشمندی تبریزی کتاب               

هـای بـودایی و       کند و کتاب پاتنجل را کـه اندیشـه          تفسیر می  شرح و    ،را که کلام یهودی است    
  .دهد هندوی است مورد تأویل و توجیه قرار می

  

  ها ها و تمدن برخورد فرهنگ
هـای    فارسی از مطالـب قرآنـی و حـدیث سـخنان حضـرت عیسـی و اندرزنامـه                 در ادبیات   

در فلسـفۀ اسـلامی توجـه بـه آثـار ارسـطو و افلاطـون و فلـوطین                   .  اسـت  زردشتی استفاده شده  
 در نحـو    ، در آثار بیرونی تصوف اسلامی با عرفان هندی مقایسـه گردیـده            ،معطوف شده است  

 مورخان اسلامی همچـون طبـری و مسـعودی و           ،شود  هائی از منطق یونانی دیده می       ب نشانه عر
ــه تــاریخ و آداب و رســوم و س ــ انــد و همــین  ن اقــوام دیگــر داشــتهنحمــزۀ اصــفهانی توجــه ب

برخوردهای فرهنگی موجب زایش و بالش فرهنگ و تمدن اسلامی گردید و مسلمانان آثاری              
هـای مختلـف بـود کـه نمونـۀ آن را              که خلاصه و نقاوۀ فرهنـگ      را از خود به یادگار گذاشتند     

  .توان در آثار عطار و سنائی و مولوی ملاحظه کرد می
االله تعـالی   بعون. امید است که مطالب و نکات یاد شده که با شتاب آماده گردیده مفید افتد      

  .و توفیقه
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